
ماجراى قديمى 
شنل قرمزى و آقاگرگه

امروز ماجراى شنل قرمزى را برايتان تعريف مى كنيم.  �
وقتى قيمت طلا يكهو رفت بالا، مادر شنل قرمزى مهريه اش 
ــدا شد. منتها باباى  ــت اجرا و از باباى شنل قرمزى ج را گذاش
شنل قرمزى چون پول نداشت مهريه زنش را بدهد، خانه و ماشين 
و كليه و چشم چپش را فروخت. ولى پول جور نشد. والا. مردم 
وقتى 500تا سكه مهر مى كردند سكه بود 200، 300هزارتومان. 
ــه اى يك ميليون وصدهزارتومان،  ــه دان ــا سكه، سك الان 500ت
ــب باباى  ــود؟ 550ميليون تومان. خ ــدر مى ش ــد چق مى داني
ــم چپش را فروخت  شنل قرمزى، خانه و ماشين و كليه و چش
ــور نكرده بود. همين شد كه  ــى هنوز پول مهريه زنش را ج ول
ــار آمد و جزو آسيب هاى اجتماعى شد و افتاد زندان.  بهش فش
مامان شنل قرمزى هم پول ها را گذاشت توى چمدان و با زورو 
گازش را گرفتند و رفتند. شنل قرمزى كه ديد سايه پدر و مادر 
ــود تا برود خانه  ــت، رفت سوار «بى آرتى» ش بالاى سرش نيس
مادربزرگش. اما هشت ساعت و10دقيقه ايستاد و اتوبوس نيامد. 
يعنى يك اتوبوس آمد، اما ازدحام آدم در اتوبوس طورى بود كه 
جا نمى شد. شنل قرمزى نگاه كرد به باقى منتظران و ديد سه نفر 
در ايستگاه اتوبوس پير شده اند و يك نفر هم از دست رفته است. 
براى همين تصميم گرفت با تاكسى برود ولى متوجه اين اصل 
ــى ها همه دربست مى روند. ديگر شب شده بود و  شد كه تاكس
بدبختى ماه هم پشت ابر بود و خيلى تاريك بود. توى تاريكى، 
يك ماشين پورشه وارداتى كه دلاوران زحمت كشيده بودند و با 
پول دارو واردش كرده بودند و دست بر قضا فرمان پورشه هه هم 
انحراف داشت، جلوى پاى شنل قرمزى ترمز كرد و گفت: كجا 
ــت: من ميرم خونه مادربزرگم. و چون  ميرى؟ شنل قرمزى گف
عقل رس نشده بود، ناچار سوار شد. وقتى سوار شد راننده گفت: 
من آقاگرگه هستم. شما؟ شنل قرمزى گفت: من شنل قرمزى 
ــتم. آقاگرگه گفت: طبق نقشه و آنچه در قصه گفته شده،  هس
الان من بايد شما را بخورم. حاضرى؟ شنل قرمزى گفت: من را 
ــل رس شد و گفت:) من به اين لاغرى را  بخورى؟ (و سريع عق
بخورى؟ آقاگرگه گفت: خب چه عيبى دارد؟ شنل قرمزى گفت: 
من از شما خواهش مى كنم اجازه بده برم خونه مادربزرگم، كه 
ــن برم چيزميزهاى خوشمزه بخورم، بعد كه چاق شدم چله  م
شدم ميام و شما من را بخوريد. آقاگرگه گفت: زكى. من و زن 
چاق؟ انگار خبر ندارى. الان بنده متاثر از تبليغات وسيع هاليوود، 
ــواره از چاق خوشم نمى آيد. بايد  باليوود، شبكه دو سيما و ماه
لاغر باشى. تركه اى. باربى. شنل قرمزى كف كرد و گفت: بدبخت 
ــت؟  ــن. يعنى سواد و تحصيلات و هنر برات مهم نيس ظاهربي
آقاگرگه گفت: برو بابا. و غش غش  زد زير خنده. شنل قرمزى ديد 
دم به تله داده. فكر كرد و گفت: آقاگرگه... آقاگرگه گفت: جااااان؟ 
شنل قرمزى گفت: حالا كه سنتى دوست ندارى، پس بگذار من 
ــم پول بگيرم تا چندجا را پروتز كنم و رديف  بروم از مادربزرگ
شوم. بعد مى آيم تو من رو بخور. آقاگرگه از اين پيشنهاد خوشش 
آمد. ديگر رسيده بودند به ميدان فردوسى. وقتى ميدان فردوسى 
ــاس كرد آقاگرگه دارد مسير را  را رد كردند، شنل قرمزى احس
اشتباه مى رود و قصد دارد خفاش شب بازى دربياورد. شروع كرد 
ــه جيغ زدن كه «گرگ شب قصد سوء داره... كمك...»آقاگرگه  ب
زد رو ترمز و گفت: چرا كولى بازى درميارى؟ اينجا پيچ شمرون 
است. شنل قرمزى گفت: خر خودتى. كجاش پيچ شمرون است؟ 
ــت: اى بابا. شهردارى اين كارو كرده، من بايد جواب  آقاگرگه گف
پس بدم؟ اينجا پيچ شمرونه. اين پل بى قواره را زدند كه قسمتى 
از خاطره مشترك پاك شود. دستشان هم درد نكند، جواب داد. 
شنل قرمزى متقاعد شد. تو راه آقاگرگه گفت شهردارى كارهاى 
عجيبى كرده. به اتوبان مدرس كه رسيدند، بيلبوردهاى بزرگ را 
نشان شنل قرمزى داد كه شهردارى روش شعارهايى نوشته بود، 
كه بعد از يك روز زندگى توى دود و ترافيك و گرانى و تحريم، 
كافى بود تا هر كسى به مرز خودكشى برسد. آقاگرگه گفت: بيا. 
مثلا اين شعار رو ببين: «افسوس پير شدن را نخوريد. خيلى ها 
ــردارى تهران» شنل قرمزى  ــن نعمت محروم شده اند / شه از اي
ــه جوانمرگ مى شوند؟  ــت: اينكه يعنى، توى اين شهر هم گف
ــرد و پيرزن هاى ما، با  ــه گفت: والا. بعد هم وقتى پيرم آقاگرگ
يك حقوق بخورونمير بازنشستگى توى خرج زندگى مانده اند، 
وقتى چنين شعارى را توى اتوبان مى بينند ميدانى زيرلب چه 
مى گويند؟  شنل قرمزى زيرلب يك چيزى گفت. آقاگرگه گفت 
دقيقا.  شنل قرمزى گفت: شما هم مرد بدى نيستى ها. وضعت 
هم كه خوبه. ماشينت هم كه رديفه. فقط فرمانت انحراف دارد.  
ــم جاى اينكه بروى خونه  ــه گفت: بله خب. اگر شما ه آقاگرگ
مادربزرگ غذا بخورى كه چاق بشى، بروى دكتر زيبايى، چندتا 
پروتز كنى كه داف  شوى، مى توانيم آينده خوبى با هم بسازيم.  
شنل قرمزى گفت: باشه.  آقاگرگه گفت: پس بذار زنگ بزنم به 
بابام تو دوبى، بگم داريم ميايم.  شنل قرمزى گفت: بزن بريم.  و 
ــزرگ شنل قرمزى كه كلى غذا پخته بود،  زدند و رفتند. مادرب
ــى ديد شنل قرمزى نيامد، از استرس زياد ماهواره را روشن  وقت
كرد و قسمت هشتصدونودوهفتم «حريم سلطان» را تماشا كرد. 

از هرنظربي ضرر 

«لفِ نيكالايويچ تالسْْتوى» 185ساله شد
زاديادِعاليجنابِ رمان

سرورانِ گرامى، شما خوب نگاه كنيد، برداريد و حتى در  �
تورقى كوتاه بنگريد تا چه اندازه مى شد پس از ديوانه مطلقى 
چون گوگول در روسيه به شيوه اى ديگر نوشت! اصلا چه طور 
مى شد، پس از پوشكينِ كبير و گوگول، هم در نهايتِ جديت، 
ــم در غايتِ منطق و هم در اوجِ دقت و شور و دلهره نوشت  ه
و باوجود ايشان نه تنها در ادبياتِ سرزمين خود كه در ادبيات 

جهان محبوب ترين شد! 
اين لفِ تالسْْتوى است. اوست كه سعى دارد تا هر انديشه 
ــاعه اى را حتى تابه انتهايش پاس دارد و پيش برََد،  خلق الس
ــچ بازى كلامى  ــط دهد. هي ــامِ جزييات را توضيح و بس تم
ــتوى  -دست كم چيزى نظيرِ نيكالاى گوگول - در نثرِ تالسْْ
ــت. هيچ تصويرِ ناگهانى نامفهومى نيز حضور ندارد. آن  نيس
اتفاقاتى كه گاهى در اينجا و آنجاى رمان هاى تالسْْتوى سَرَك 
ــواى آن سوى جهنمى زندگى  ــند، اساسا چيزى س مى كش
ــى زد. اگر در گوگول به نظر  ــت كه گوگولِ بزرگ نقش م اس
مى رسد همه  چيزى از دست مى رود، از اين رو است كه وى از 
روى  عمدى مشخص همه  چيز را بر پديده اى بى ارزش و ريز 
متمركز مى كند و نمى گذارد و نمى خواهد كه خواننده درباره 
چيز ديگرى بينديشد. اين است كه با از  دست  رفتنِ آن شنلِ 
كوچك، همه  چيز انگارى از دست مى رود و در پسِ اين  همه، 
ــان نه تنها متعالى تر نمى شود، بلكه به شبحى خوفناك  انس
تبديل مى شود كه شايد در خيابان ها ديگران را خِفت مى كند 
ــى دزدد. اين همان سوى جهنمى است،  و شنل هاشان را م
حيات دارد و امروزِ ما شايد بيش از دورانِ گوگول هم ملموس 
ــت و بنابراين گوگول هم زنده است و اين حقيقت پنهان  اس
ــم نخواهد رفت. اما شما  ــود، جايى نمى رود و گويا ه نمى ش
ــد و در تورقى كوتاه بنگريد پس از  ــوب نگاه كنيد، برداري خ
افسانه اى چون گوگول تا  چه  اندازه مى شد در ادبيات، مانند 
عاليجناب تالسْْتوى، همزمان در نهايتِ جديت و جنون بود و 
بى آنكه از سوى رازآلودِ حيات صحبت كنى، همه چيز را، عينا 

و علنا همه چيز را، خودبه خود به  وجود بياورى! 
ــتوى مضامين را دنبال نمى كند، دنبالِ پيش آمدى  تالسْْ
ــا اينجا اتفاقات  ــرِ اتفاق است و اتفاق ــت، همه  چيز از س نيس
ــرش و منطقند؛ هم آناّكارى نينا و  ــه در اوجِ جديت و پذي هم
هم ايوان ايليچ و هم همه مخلوقاتش... اما اين آقاى تالسْْتوى 
ــت دست كم 20  آدمِ  ما - آن كس كه در طولِ حياتش توانس
متفاوت باشد و تك تك آن آدم ها را در طولِ حياتِ كوتاهشان 
ــه بود؟ هدفِ  ــود زندگى كند - هدفش چ ــنِ خ در اوجِ ممك
تالسْْتوى كاملا چيزِ ديگرى بود. هدفش اين بود كه به شكلى 
ــان بگويد، اينكه دريابد رسالتِ  هنرمندانه از انسان براى انس
انسان و جايگاهش چيست، اهميتِ انسان در چيست و هدفِ 
انسان چيست؟ اينكه در سيماى قهرمانانش بگويد چه طور بايد 
ــش  از او و حتى  ــت و اساسا چگونه بايد ادراك كرد؟ پي زيس
ــن  هدفى پيش روى خود  ــندگان اگر هم چني پس  از او نويس
ــان  داده اند و همين بوده  داشته اند، آن را به شكلى ماورايى نش
كه از منظرِ خوانندگان هوشيار اغلب اين دُمِ خروس بلافاصله 
از سبكشان بيرون  زده ، و اين امر چه نوابغى را كه به نقالان و 
اندرزگويانى كم قريحه بدل نكرده  است! تالسْْتوى هرگز اينگونه 
ــدافِ بلندش نوعا به شكلى از  ــود و اگر هم از سكوى آن اه نب
ــر تبديل مى شود، اين نتيجه طبيعى حركتِ اوست  موعظه گ
ــراد و مربى مى شود. انگار كه مثلِ  ــت كه م و بيهوده هم نيس
كودكى رشد مى كند و درچشم برهم زدنى آنچه را از مربى خود 
ــانى  آموخته كنارى مى گذارد و از آن پس ديگر در هيات انس
رشديافته تر مى نويسد و همه آن  وجودى كه در گذشته بوده 
را يكسر فراموش مى كند و اينها فرآيندى بسيار جدى است. او 
خيلى بى بديل و جدى خواند و فراگرفت و بى اندازه هم جدى 
ــه مثال زدن ها و الگوپردازى ها و  ــت و همواره بدونِ نياز ب نوش

نوعى از قصه بافى... 
ــى در ارايه خود كند،  ــتر سع مى گويند آدمى هرچه بيش
ــا امروز جاى  ــترى خواهد گرفت. ام ــت فاصله بيش از حقيق
ــتوى - كه  ــه همين جنابِ آقاى تالسْْ ــت ك هيچ حرفى نيس
ــز را ديگر بار از بالا  ــى مى خواست چون خالقى همه  چي گوي
ــر بوده  است و عظمتِ او  بيافريند - از بزرگ ترين فرزندانِ بش
ــان دوستى خود را در زيباترين و  تنها از اين رو نيست كه انس
ماندگارترين قالب هاى جهانى ارايه كرد؛ بلكه بزرگى او در اين 
است كه همواره كوشيد زندگى اش با افكار و عقايدش يكسان 
باشد. بيهوده نيست كه شهرت عالمگيرش در دو دهه پايانى 
حياتش به چنان مرتبه اى رسيد كه از مرگِ ولتر به بعد هيچ 
اديبى تا به اين رفعت نرسيده  بود و بيهوده نيست كه افسونِ 
آفريده هايى نظير جنگ  و صلح و آناّكارنينا و رستاخيز و مرگِ 
ايوان ايليچو سوناتِ كروتسِر و... تا ابد بشريت را مبهوت خود 
كرده  است. اينها نه فقط شاهكارهايى داستانى از ادبيات روسى 
ــان؛ رمان هايى  ــتند متعلق به همه جهاني كه رمان هايى هس
راهگشا كه بيش از هر رمان ديگرى عرصه و افق آثار داستانى 

را وسعت بخشيدند. 
ــوب نگاه كنيد و  ــى از اين آثار را خ ــى است شما يك كاف
ــان نوشت و از آن  ــا چه اندازه مى شد مافوق انس بنگريد كه ت
 پس همداستان خواهيم  بود كه تالسْْتوى غول آساترين انسانى 
بوده كه پاى بر سرزمين روسيه داشته است. تالسْْتوى سرتاسرِ 
زندگى در پى حقيقت گشت و جز حقيقت هم چيزى نشانمان 
ــت؛ لفِ نيكالايويچ  ــا، عاليجنابِ رمانِ جهان اس نداد. اين آق
تالسْْتوى است! و صدوهشتادوپنجمين سال زادروز گرمش را بر 

اين زمينِ سردمان گرامى بداريم! 

تولدى ديگر

كارتون خواب

برداشت آخر

ترديدى ندارم كه «محمد چرمشير» وفادارترين 
ــان  ــل سوم نمايشنامه نويس و پركارترين فرد از نس
ــنامه  ــى است. وفادار از اين بابت كه جز نمايش ايران
ــى كار ديگرى  ــن و تدريس نمايشنامه نويس نوشت

نمى كند و پركارترين هم از اين بابت كه حجم 
بسيارى از نمايشنامه هاى ايرانى دودهه اخير 
ــنامه هاى او تشكيل شده است. جز  از نمايش
اين دو خصلت كه داشتنش آرزوى هر كسى 

ــارت و  ــد باشد، جرات و جس مى توان
ــد  ــودن «محم ــى ب تجربه گراي
ــنده اى  ــير» از او نويس چرمش
ساخته كه در هر اثر تازه اى كه 
خلق مى كند بايد منتظر اتفاق 
تازه اى باشيم. گذشته از اينكه 
ــنديم يا  اين اتفاق را  مى پس
ــس اين اتفاق مهم  خير، نف
ــه براى ادامه حيات  است ك
نمايشنامه نويسى ما امرى 
ــت و گذشته  ــوم اس محت
ــير»  «چرمش اينها  از همه 

ــترين ارتباط را با  ــى است كه بيش نمايشنامه نويس
ــار خود پيدا مى كند، تا جايى كه  كارگردان هاى آث
ايده آنها را مبدل به نمايشنامه مى كند و به گونه اى 
از نمايشنامه نويسى اجرايى يا ازپيش كارگردانى شده 
ــيار نو و مدرن به نظر  ــد كه در نوع خود بس مى رس

مى رسند. 
ــى باشد كه تا به  ــد تنها نمايشنامه نويس او شاي
ــردان آثارش  ــاز و هم آهنگ با كارگ اين حد هم س
ــى است كه آثارش  است و به همين علت تنها كس
ــد و از اين بابت  ــده مى نويس را كارگردانى ش
ــم و درك  ــت با فه ــى اس نمايشنامه نويس
ــنامه هاى  بالايى از كارگردانى تئاتر. نمايش
ــرون مى زنند  ــات صرف بي ــره ادبي او از داي
ــده  ــراى زن ــر و اج ــان تئات و وارد جه
ــن دليل او تا  ــد. به همي مى شون
اين حد در تئاتر ما حضور دارد. 
حضورى كه غنيمت است و 
ستايش برانگيز. برمى خيزيم 
ــن حضور و  ــرام اي ــه احت ب
براى  مى گوييم  ــاش  شادب

زادروز اين حضور. 
ــوبِ اين  ــور تو در ص حض

سنگلاخ
ديار مرا نعمتى شد فراخ*

* شعر از نظامى

يادمان

براى «محمد چرمشير» و زادروز فرخنده اش
حضورى ستايش برانگيز

«مرغ سحر» پايان بخش شب اول كنسرت «همايون شجريان»

پسر در راه پدر 

ــز به  ــك پايي ــاى نزدي ــور و خنك ــاى شهري شب ه
كنسرت ها جان مى دهد؛ به خصوص اگر اين هوا با «هواى 
ــنبه  گريه» صداى همايون شجريان همراه شود. پنجش
21شهريور، سالن همايش هاى برج ميلاد ميزبان اجراى 
ــتر مجلسى تهران به  همايون شجريان با همراهى اركس
ــك روبه روى درب  ــرى برديا كيارس شده بود. ترافي رهب
ــير آغاز شده و تا بعد  ورودى برج ميلاد كه از ابتداى مس
ــان از استقبال  ــن همايش ها هم ادامه داشت، نش از سال

فوق العاده از اين كنسرت بود. 
ــم نمى آمد و  داخل سالن هم صندلى خالى به چش
ــان از آن بود كه نام شجريان مانند هميشه،  اين امر نش
پرطرفدار است. بى دليل نبود كه دست اندركاران كنسرت، 
ــرت  ــرت شدند. كنس مجبور به تمديد دوباره اين كنس
«هواى گريه» كه در آن قرار بود قطعات دو آلبوم همايون 
ــرا شود؛ دو  ــل» و «با ستاره ها» اج ــيم وص شجريان «نس

ــى كه به عقيده  آلبوم
بسيارى از دوستداران 
مهم ترين  ــى  موسيق
ــون  ــاى هماي آلبوم ه
ــار مى آيند. اما  به شم
كنسرت پنجشنبه شب 
يك ميهمان ويژه هم 
داشت: حسين عليزاده 
آهنگساز و نوزانده بنام 
ايران  اصيل  موسيقى 

كه با استقبال گرمى از سوى حاضران و همايون شجريان 
همراه شد. سن مراسم با طرحى از خورشيدنگاره اى ايرانى 
ــاه آراسته شد بود. اجرا با تصنيف  ــاى زرد و سي و رنگ ه
ــتى» با كلامى از فريدون مشيرى آغاز مى شود.  «تو كيس
ـــتـى كـه مـن اينگونه بى تو بـى تـابـم/  «تـــو كـيـس
شــب از هــجــوم خيــالــت نـمــى بــرد خــوابــم» 
آغاز كنسرت با اين قطعه فضايى افسون كننده را پديدار 
مى كند و سكوت تمام سالن را فرامى گيرد. قطعه نخست 
ــيار مورد توجه حاضران قرار مى گيرد. اجراى زيباى  بس

اعضاى گروه از   همان ابتدا مورد توجه قرار مى گيرد. 
ــا شعرى از  ــف، «خانه سودا» ب ــن قطعه تصني دومي
ــاه همايون كه بار ها آن را  مولاناست. قطعه اى در دستگ
ــرت لذتى  ــى اين بار شنيدن آن در كنس شنيده ايم، ول
ــدان دارد. در ميانه تصنيف نيز ساز و آواز خواننده  دوچن
با مطلع شعر «درون خلوت ما غير در نمى گنجد/ برو كه 
هر كه نه يار من است بار من است» فضايى بى نظير را به 
وجود مى آورد. ناگفته نماند صداى شفاف ساز ها همراه با 
ــردارى خوب سبب شده تا صداى تمامى ساز ها به  صدا ب
ــيارى از  ــوش برسد. قطعه سوم كه از راه مى رسد، بس گ
ــران  را شادمان مى كند. تصنيف «هواى گريه» كه  منتظ
ــه چندانى به موسيقى  ــى كه علاق بعيد است حتى كس
ايرانى ندارد نيز آن را نشنيده باشد. قطعه اى با شعر بانوى 
شاعر ايرانى سيمين بهبهانى كه محمدجواد ضرابيان آن 
را در دستگاه همايون جاودانه كرد. لحظاتى پس از آنكه 
گروه، شروع به نواختن ساز ها مى كند، جمعيت حاضر با 
تشويق پرشور از آنها استقبال مى كنند، «نبسته ام به كس 
دل... نبسته كس به من دل... چو تخته پاره بر موج... رها 
ر ها   رها من» همايون كه شروع به خواندن مى كند عده اى 
هم با او زمزمه مى كنند. اوج تصنيف هم كه مى رسد عده 
بيشترى با خواننده همخوانى مى كنند. «ستاره ها نهفته... 
ــرى... دلم گرفته  اى دوست... هواى گريه با  در آسمان اب
من» بى دليل نبود كه نام كنسرت «هواى گريه» بود. قطعه 
ــان مى رسد همگى برمى خيزند و از خواننده و  كه به پاي
گروه با تشويق هاى پياپى تقدير مى كنند. پس از شنيدن 
ــونگر» با حال و هوايى  سه تصنيف تقريبا غمناك، «افس

شاد تر ما را همراه خود مى كند. 
ــق  «تو كه بالا بلند و نازنينى/تو كه شيرين لب و عش
ــروده فريدون  ــى همايون با تصنيف س آفرينى» همراه
مشيرى و حضور پررنگ سازهاى كوبه اى و تكنوازى هاى 
ــم بر سالن را عوض  ــاى كمانچه به كلى فضاى حاك زيب

ــور آغازگر تصنيف  ــار آزاد ميرزاپ ــوازى ت ــد. تكن مى كن
«غريبانه» با شعر هوشنگ ابتهاج است. «بگرديد، بگرديد، 
در اين خانه بگرديد/در اين خانه غريبند، غريبند» تكنوازى 
كمانچه و همراهى بيت «چه شيرين و چه خوشبوست/

چه شيرين و چه خوشبوست» از بخش هاى دلنشين اين 
تصنيف است. اضافه شدن بخش هايى به تصانيف و برخى 
تغييرات در اجراى آنها سبب لذت بخش ترشدن تصانيف 
ــاى به يادماندنى همايون  ــت. از ديگر تصنيف ه شده اس
ــرت اجرا شد «عشق از كجا» با  شجريان كه در اين كنس
شعر مولانا بود. بى شك «عشق از كجا» از مهم ترين قطعات 
ــان آن هم  اجراشده با صداى همايون شجريان است. نش
تشويق بى وقفه حاضران پس از شروع اين تصنيف است. 
ــت به اجراى «با ستاره ها» مى رسد. «شب كه مى رسد  نوب
از كناره ها/گريه مى كنم با ستاره ها» شعر زيباى حسين 
منزوى روى اين تصنيف و همراهى آن با صداى همايون 
شجريان زيبايى شعر 
ــرده  ــدان ك را دوچن
ــه خصوص  ــت. ب اس
ــت «ما ز  وقتى به بي
اسب و اصل افتاده ايم/

ــم  اى  پياده اي ــا  م
ــا» مى رسيم.  سواره ه
ــده اى  ع ــى  هم خوان
از  ــت  بي ــن  اي روى 
نكات مور توجه است. 
تصنيف با ستاره ها چنان مورد توجه قرار مى گيرد كه هنوز 
به انتها نرسيده با تشويق هاى پى درپى همراه مى شود. در 
ادامه هم سالن ميزبان يكى ديگر از قطعات خاطره انگيز 
ــيم وصل با پيش درآمدى از تكنوازى كمانچه  آلبوم نس
ــد دل رميده ام/ ــه جفا ز خار و گل دي ــود. «بس ك مى ش

ــيم از اين چمن پاى برون كشيده ام». تصنيف  همچو نس
«حاصل عمر» با شعر رهى معيرى و اجرا در دستگاه شور 
همچنان ما را در شب هواى گريه با خود همراه مى كند. 
ــاى «دفتر دل» و  ــا پايان ندارد. تصنيف ه مرور خاطره ه
«سكوت» با شعر فريدون مشيرى و با اجرا در دستگاه شور 
باز هم با همخوانى حاضران همراه مى شود. «مرا عمرى به 
دنبالت كشاندى/سرانجامم به خاكستر نشاندى» خواندن 
ــن شعر فضايى ديگر را حاكم مى كند. در ادامه هم كه  اي
ــع «دلا شب ها نمى نالى به زارى/ تصنيف سكوت با مطل

ــروع مى شود. آخرين  ــر راحت به بالين مى گذارى» ش س
تصنيفى هم كه قرار است اجرا شود «نسيم وصل» است. 
ــيم وصل به افسردگان چه خواهد كرد؟ بهار تازه به  «نس
برگ خزان چه خواهد كرد؟ » در ميانه اين قطعه سولوى 
ــم نواز قانون و مولوى خوانى همايون بر دل بسيارى  چش
نشست. اين تصنيف با شعرى از رهى معيرى در دستگاه 
شور پايان بخش كنسرت است، اما گويى حاضران هنوز از 

شنيدن موسيقى زيبا سيراب نشده اند. 
ــويق هاى بى امان  ــان رسيد تش ــرت كه به پاي كنس
حاضران كه دقايقى طولانى براى اجراى مجدد ايستاده 
ــدن «مرغ سحر»  ــيارى براى شني بودند و فريادهاى بس
سرانجام سبب شد تا اين تصنيف، پايان بخش هواى گريه 
ــدر را در پيش گرفته است و  ــر نيز راه پ ــد. حالا پس باش
ــر مى خواند. مرغ سحرى  ــان اجرا هايش مرغ سح در پاي
ــف ميهنى به شمار  ــوز هم پرطرفدار ترين تصني كه هن
ــاه براى ما تمامى ندارد. تصنيفى  مى آيد و گويى هيچ گ
ــه محمدرضا شجريان آن را با صداى خود به قطعه اى  ك
ــى اجرا هايش مبدل ساخت و  ــار براى بخش پايان ماندگ
حالا وقتى فرزندش پا در هر كنسرتى مى گذارد حاضران 
ــى چه  ــون شجريان هم اين انتظار را دارند. كس از هماي
ــر را با صداى  ــه زودى بازهم مرغ سح ــد. شايد ب مى دان

محمدرضا شجريان در تهران شنيديم. 
ــب  ــرت «هواى گريه» همايون شجريان امش  (كنس
23شهريور ماه هم در سالن همايش هاى برج ميلاد برگزار 
ــس از تمديد براى 28شهريور براى شب  خواهد شد و پ

29شهريور هم تمديد شده است). 

بازگشت «سمندريان» به صحنه
شرق: از هفتم مهر ماه، نمايشى با عنوان «مخاطب خاص» در كافه ترياى اصلى مجموعه تئاترشهر 
آغاز مى شود. اين نمايش صفحه اى از زندگى زنده ياد حميد سمندريان را در سال هايى كه به دليل 
ــيده است. «مخاطب  شرايط پيرامون خود از تئا تر فاصله گرفت و رستوران دار شد به تصوير كش
خاص» نوشته و كارگردانى على شمس با نقش آفرينى رضا مولايى، وحيد آقاپور و جواد نمكى اجرا 
مى شود كه هريك نقش هنرمندانى كه در كنار استاد سمندريان بودند را بازى مى كنند. در اين 
نمايش، محور شخصيت ها زنده ياد استاد سمندريان، زنده ياد احمد آقالو و حميد لبخنده هستند. 

www. sharghdaily.ir

روزنامه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ورزشي صبح ايران 
 صاحب امتياز و مدير مسوول: مهدي رحمانيان 

نشاني: ميدان آرژانتين،خيابان الوند، كوچه آرشيا، پلاك 6
تلفن: 92و88654390   نمابر: 88880719   تلفن آگهي ها: 88192877

امور مشتركين:   تلفن: 88814230-32 
توزيع: شركت پيام رسان پيروز   تلفن: 5- 66272130 

چاپ: گلريز   تلفن: 66795442

شنبه  23 شهريور 1392  8 ذى القعده 1434  14 سپتامبر 2013     سال يازدهم    شماره  1831   16صفحه  تهران : اذان ظهر13:00 اذان مغرب 19:31 اذان صبح فردا 5:22  طلوع آفتاب 6:47

ــدار شده ام، تمام مدت در ذهنم دارم كلنجار  ــح كه از خواب بي از صب
ــفر جديد بگويم كه بايد فردا استانبول  مى روم كه چطور به سين، همس
ــه سمت تهران ترك كنم. گفتنش هردويمان را پكر مى كند. برايش  را ب
ــح مى دهم كه برنامه سفر از لندن تا تهران بوده و حالا ديگر موقع  توضي
ــه ميان مان شكل گرفته اما، انگار  ــدن به تهران است. اين چيزى ك رسي
ــم را تا حدى  ــرده و حالا دورشدن از ه ــانى ك فضاى ميان مان را كشس
ــى به فكر فرو مى رود و بعد چهره اش باز مى شود  سخت كرده  است. كم
و مى گويد كه او هم با من به ايران مى آيد. گل از گلم مى شكفد كه حالا 
ماجراجويى مان را به داخل مرزهاى ايران هم خواهيم كشاند. با اين فكر 
به دنبال بليت هايمان راهى محله آكساراى (Aksaray) مى شويم. محله اى 
ــافرتى ايرانى است و بر در و ديوارش همه چيز به  كه پر از آژانس هاى مس
فارسى نوشته شده است. از آنجا پياده، راه  را به سوى بناهاى معروف و بازار 
بزرگ استانبول پيش مى گيريم. در اياصوفيه كه حدود هزار سال كليساى 
ارتدكس بوده و بعد حدود 500سال مسجد مسلمانان، در مسجد سلطان 
احمد، ميان گنبدهاى متعدد تخت كوچك و بزرگ و منارهاى باريك و 
بلند، در شهرى كه كاملا غريبه ام، راهنماى كسى ديگر مى شوم. براى سين 

از فرهنگ اسلامى مى گويم و به سادگى نوشته هاى در و ديوار را برايش 
ترجمه مى كنم. در بازارى كه ديروز خالى از هر جاندارى بود، حالا جاى 
سوزن انداختن نيست.  نزديك غروب است كه باز خودمان را مى رسانيم 
به لب آب. اين بار قصد داريم از تنگه بسُفر عبور كنيم و پا به خاك آسيا 
بگذاريم. نام قاره ها، مثل مرزهاى كشورها به شدت آلوده به سياست است. با 
خودم فكر مى كنم اكنون اينجا، روى آب كدام قاره محسوب مى شود؟ آسيا 
با همه تعاريفش يا اروپا با تصوراتى كه نامش برمى انگيزد؟ نيمه آسيايى در 
يكى،  دوساعتى كه در آن مى گرديم، بيشتر مسكونى به نظر مى آيد و رديف 
ساختمان ها از شيب نسبتا تندى بالا كشيده  است. يكى، دو ساعت بعد 
دوباره سوار لنج مى شويم و به سمت ديگر تنگه بازمى گرديم. تا برسيم هوا 
تاريك شده. به محض پهلوگرفتن لنج، سين دستم را مى گيرد و به سرعت 
دنبال خودش مى كشد و راهمان را ميان انبوه آدم ها به قايقى باز مى كند 

كه بر لبه خشكى ايستاده و در آن سه نفر به سرعت مشغول سرخ كردن 
ماهى هستند و ساندويچش را تازه تازه دست مردم مى دهند. عده زيادى 
جمع شده و تندوتند مى خرند. برِ دريا چهارپايه هاى كوچك پلاستيكى 
ــت و ساندويچ را همانجا خورد. مردم  گذاشته اند كه مى شود بر آنها نشس
ــمم شبيه ايرانى ها هستند. همان طور پرنشاط و  اطرافمان خيلى به چش
ــان  ــدا از غذاى شان لذت مى برند و بچه ها اطرافش ــو و پرسروص پرهياه
ــب، در نور چراغ دستفروش ها  ــد و بازى مى كنند. در تاريكى ش مى پلكن
ــم و از يكى شان شالى مى خرم. بعد  ــاط شان عبور مى كني از راه ميان بس
دوباره ميدان تقسيم است كه مقصد شبانه مان مى شود. شايد مى خواهم 
بيشتر و بيشتر به ياد بياورم و به خاطرم بسپارم كه چطور فضاى عمومى 
مى تواند عرصه بيان خواسته هاى مردمى شود تا شهر ذره ذره به صاحبان 
واقعى اش، به ساكنانش بازپس داده مى شود. ديروقت به خانه مى رسيم. ندا 
و مهدى خوابيده اند. سين هم در كاناپه اش آرام مى گيرد؛ من اما لباس هايم 
را پوشيده ام، كوله ام را بسته ام و از هيجان و اضطراب فردا، كه در اتوبوسى 
به سمت تهران خواهم نشست و بخش پايانى سفرم آغاز خواهد شد، تمام 

شب مثل مرغ پركنده دور خانه مى چرخم. 

از لندن تا تهران

عبور از تنگه  بسُفر 
صبا زواره اى

 حميدرضا آتش برَآب
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 حسين كيانى
 نويسنده و كارگردان تئاتر

كار ديگرى  ــى شنامه نويس
م از اين بابت كه حجم 

ى ايرانى دودهه اخير 
كيل شده است. جز 
ش آرزوى هر كسى 

ــارت و   جس
ــد  حم
ده اى 
ى كه 
تفاق 
نكه 
م يا 
هم 
ت 
ى 
ته 
ر»

است و به همين علت تن
ــد را كارگردانى ش
ــ نمايشنامه نويس
بالايى از كارگرد
ــ ــره ادبي او از داي
ــ و وارد جه
مى ش
اين
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